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Abstract 

The introduction of The Idea of Literature. From ‘Art for Art’s Sake’ to Writings 

That Intervene, the last book by Alexandre Gefen, starts with dedicating the Nobel 

Prize in Literature to Bob Dylan in 2016 that caused controversial reactions. In 

Gefen's view, the reason for all these disagreements is the restrictive and aesthetic 

perception of the concept of literature which has dominated literary critique and 

theories in academic places from the nineteenth centuriy. In accordance with his 

previous works, he talks about the revival of literature and the necessity to redefine 

of the idea of literature, opposing all those who have been shouting for crises of 

discredit, decay, or even death of contemporary literature, since the beginning of the 

twenty-first century. In this book, he tries to present a descriptive approach of 

Contemporary Activist Literature and uses countless references to sources to 

confront it with autonomous and self-reflective literature in six areas. This essay is 

first trying to explore the Gefen's functionalist conception of contemporary literature 

which is very American and then compare it with the ideas of other scholars to find 
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out the implications of Gefen's approach to literature, including the emergence of 

forms of moral criticism and ideological censorship. 

Keywords: Alexandre Gefen, Contemporary Literature, Death of Literature, Art for 

Art’s Sake, Functionalism, Censorship. 
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   بررسي و نقد كتاب
  گرا نوشتارهاي عملاز هنر براي هنر تا  :انگارة ادبيات

  *حسن زختاره

  چكيده
از هنـر بـراي هنـر تـا نوشـتارهاي       :انگارة ادبياتمقدمة آخرين كتاب الكساندر ژفِن با نام 

هاي   كه واكنش شود  آغاز مي 2016جايزة نوبل ادبي به باب ديلن در سال  يبا اعطا گرا عمل
اي برداشـت    را گونـه    داد رويمتناقضي را برانگيخته است. ژفن خاستگاه مخالفـت بـا ايـن    

از سدة نوزدهم بـه ايـن سـو در     داند كه  شناختي از انگارة ادبيات مي  محدودكننده و زيبايي
سـو بـا     ه اسـت. او هـم  دويژه در فضـاي آكادميـك، چيـره ش ـ     ادبي و نظرية ادبيات، به  نقد

ويكـم   بيسـت هاي پيشين خود، ضمن مخالفت با تمامي كساني كـه از ابتـداي سـدة     نوشته
از نوزايي ادبيات  ،زنند  روزگار را فرياد مي  يا حتي مرگ ادبيات هم ،اعتباري، زوال  بحران، بي

كوشـد بـا رويكـردي      گويد. او در اين جستار مي  و لزوم بازتعريف انگارة ادبيات سخن مي
قابـل بـا   ت گـرا را در   هاي ادبيات معاصر كـنش   شمار ويژگي  و ارجاع به منابع بي» توصيفي«

كند تا پس  مي  رو تلاش حوزه برشمرد. جستار پيش ادبيات خودآيين و خودبازتاب در شش
 ،زده است  كه بسيار آمريكايي ،روزگار  از شناساندن برداشت كاركردگراي ژفن از ادبيات هم

 هاي رويكرد ژفن بهآمد پيدوران او مقايسه كند تا   هاي برخي از متفكران هم  آن را با انديشه
  ند.كمرامي، واكاوي  اي نقد اخلاقي و سانسور  ادبيات را، ازجمله پيدايش گونه

  .ژفن، ادبيات معاصر، مرگ ادبيات، هنر براي هنر، كاركردگرايي، سانسور ها: دواژهيكل
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  1. مقدمه1
شماري در فرانسه پيرامون   هاي بي  ويكم شاهد انتشار نوشته هاي سدة بيست  از نخستين سال

هـاي ادبـي     و حتي مرگ ادبيـات و پـژوهش   ،اعتباري، افول، فراموشي، بحران  ارزشي، بي  بي
گيري از رويكردي خاص به واكاوي ايـن    با بهره تا كوشد  ها مي  هستيم. هريك از اين نوشته

بدبينانـه بـه    گـرا و   هاي زوال  ها و مقاله  شمار اين كتاب  پديده بپردازد. در واكنش به خيل بي
) در آخرين جستار خـود بـا   Alexandre Gefenت، برخي ديگر اما همانند الكساندر ژفن (ادبيا
روزگـار و    از نوزايي ادبيـات هـم   2گرا  از هنر براي هنر تا نوشتارهاي عمل :انگارة ادبياتنام 

تغييـر و تحـول نقـد ادبـي و      چنين همو  ،لزوم بازتعريف انگارة ادبيات، گستردگي دامنة آن
هاي ژفن، مـدير پـژوهش مركـز ملـي       گويند. نگاهي گذرا به نوشته  نظرية ادبيات سخن مي

دهد كه او همواره به ادبيات و كـارآيي آن در دوران    )، نشان ميCNRSهاي علمي (  پژوهش
اسـت سراسـر    روزگـار ادبيـاتي    باور او، ادبيات هم روزگار اعتقادي راسخ داشته است. به  هم

و واقعيـت قـرار دارد و در تقابـل بـا      ،گرا و متعهد كه در پيوند مستقيم با انسان، جهان  عمل
سـر   هـايي يـك    مشـغولي   كه تنها خودبازتاب و خودبسنده بـوده و دل  ،گرا  ادبيات ناب نخبه

ون و به انسان معاصر در درك خود و دنياي پيرام ،شناختي داشته است  شناختي و زيبايي زبان
 رساند. بدين  هاي روزمرة زندگي ياري مي  ها و دشواري  فهم تحمل و درمان مشكل چنين هم

  د.شو  ترتيب، ادبيات در انديشة ژفن از غايت به ابزار بدل مي 
آورد تا پـژوهش حاضـر نخسـت بـه       معرفي و نقد آخرين كتاب ژفن مجالي فراهم مي

معاصر از انگـارة ادبيـات در تقابـل بـا برداشـت       پرداز  كه اين نظريه بپردازد بررسي تعريفي
و » توصيفي«كوشد درپس رويكرد   مي چنين همدهد. اين نوشته   شناختي از ادبيات مي زيبايي
روزگار برشمرد. رويكـرد توصـيفي،     شناختي ژفن كاركردهاي ادبيات را در دوران هم  هستي
خـواني كتـاب     زمان تقابل و هـم   رساند تا هم  رو ياري مي اي به مقالة پيش  و مقايسه ،تحليلي

/  تزوتان تودوروف ويژه پردازان و منتقدان ادبي (به  ترين نظريه  هاي برخي از مهم  ژفن با نوشته
Tzvetan Todorovويليام ماركس ، /William Marxكمپانيون ، آنتوان /Antoine Compagnon

2 ،
) Jean-Marie Schaeffer/ مـاري شـفر  ــ    انو ژ ،Dominique Maingueneau/ دومينيك منگنو

ترديد، اين مهم به ما مجـال    ند. بيكروزگار واكاوي   دوران او را پيرامون هنر و ادبيات هم  هم
هـاي آن آشـنا شـويم. و سـرانجام،       روزگار ادبيات و ويژگـي   با بحران هم تر بيشدهد تا   مي

هـاي ژفـن،     ل  گرايـي در اسـتدلا    فايـده به حضور پررنگ كاركردگرايي و شـايد حتـي    باتوجه
 پردازان ادبيات، براي بررسي ميـزان درسـتي و اعتبـار     با نظريهاو بر مقابلة بررسي آراي  افزون
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گرايـي نـوين،     هايي چون تخيل، واقـع  هاي موجود در جستار او در حوزه  ها و انديشه  فرضيه
) littérarité(رامي ادبيات و ادبيت و م ،رقابت براي جلب توجه مخاطب، كاركردهاي اجتماعي

)، Yves Cittonهـاي انديشـمنداني چـون ايـو سـيتون (       هاي او را با نظريـه   ناچاريم فرضيه
هوگـون  ـ    شـناس رسـانه و فيلسـوف سوئيسـي، كـارول تـالون        ديرينه و ادبيات پرداز  نظريه

)Carole Talon-Hugon) فيلسوف فرانسوي، و ناتالي هنيش ،(Nathalie Heinichشناس   )، جامعه 
   فرانسوي، مقايسه كنيم.

  
  پيشينة انديشة ژفن. 2

 )،2005( مدرنيتـه  و رمانتيسـم : ادبيات بحران) در كتاب Alain Vaillantبرخلاف آلن ويان (
 بيستم سدة تا هجدهم سدة از: اعتباري  يب يك يختار :ادبيات با وداعويليام ماركس در كتاب 

 است؟ آمده فرانسوي نويسندگان سر بر چه) در كتاب Jean Bessièreير (  ، ژان بسي)2009(
 يا پروستـ    سنت ضدمنگنو در كتاب  دومينيك)، 2006گريه تا جاناتان ليتل (ـ   از آلن رب

ــان ــات پاي ــودوروف در )، 2006( ادبي ــاتت ــاطره در ادبي ــي 2007( مخ ــار م ــه   )، ريش ي
)Richard Millet پــرداز سوئيســي  و نظريــه ،)2007( ادبيــات از زدايــي  افســون) در كتــاب، 

 )،2011( يادب يةنظر يماجرا :مالارمه اشتباه) در كتاب Vincent Kaufmannكوفمان (  ونسان
و مرگ ادبيات در دوران معاصرند الكساندر ژفن،  ،ارزشي، بحران  كه همگي نگران نوعي بي

هنـر تـا    ياز هنـر بـرا   :ادبيـات  مفهـوم متخصص نظرية ادبيات و ادبيات معاصر، در كتاب 
كـه انتشـارات كـورتي آن را در     ،صـفحه  چهارصـد بر  مشتملجستاري  گرا  عمل هاي نوشته
 ادبيـات پردازاني چون كمپانيون در كتـاب    سو با نظريه  هم ،چاپ رسانده است به 2021  سال
 :ســازي  تــازه و تأويــل خوانــدن، كتــاب در ســيتون ايــو)، 2007( آيــد؟  مــي كــار چــه بــه
 مـوجز  شناسـي   بـوم شـفر در كتـاب    مـاري ـ    و ژان ،)2007( ادبـي؟  هـاي پـژوهش 		ييچرا

 يـات ) بـه دفـاع از ادب  2011( كـرد؟  يرا بررس ياتادب يدچرا و چگونه با :ادبي هاي پژوهش
در  يـز ن 2017در سـال   تـر   پيش او. گويد  مي سخن آن پويايي از سر يكو  زدپردا مي معاصر

 ،يكـم و بيسـت  سـدة  با فرانسه ادبيات وييياررو :دنيا بازسازي يا،گو يو با عنوان يگرد يكتاب
 كاركرد به مفصل ادبيات، پيرامون آخرالزماني و گرا  زوال هاي  گفتمان تمامي به توجه  يب كاملاً

 راحتي  به توان  مي را ادبيات هاي  توانايي به او باور رد. بود پرداخته روزگار  هم ادبيات درماني
)، 2020( »سـازند؟  دگرگـون  را دنيـا  تواننـد   مي نويسندگان آيا« چون ديگري هاي  نوشته در
» ادبيـات يـا نفـرت از خـود؟     از نفـرت «)، 2018( »اسـت؟  مرده بيستم سدة در ادبيات  آيا«
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 »ادبيـات  پايـان  پيرامـون  انتقـادي  هـاي   گفتمـان : دوباره است سرآغازي من پايان«)، 2016(
ژفن در آخرين جستار خود نيز به مخالفت  ،رفت  انتظار ميكه  گونه  . همانجست نيز) 2009(

د و مرگ آن هند ميپردازد كه برداشتي محدودكننده از ادبيات ارائه   هايي مي  با تمامي گفتمان
كـه   ،شـناختي ادبيـات    و زيبـايي  ،گـرا   آرمان«زنند. او در تقابل با مفهوم محدود،   را فرياد مي

بر اين باور است كه تنهـا بـا ارائـة     ،) استGefen 2021: 13( سدة نوزدهم» رمانتيسم  زاييدة
  هاي ادبي معاصر پرداخت.  توان به بررسي نوشته  تعريفي گسترده از انگارة ادبيات مي

آموزد كه بازتاب بحث پيرامون مرگ يا نوزايي ادبيات معاصر   مقدمة كتاب ژفن به ما مي
سطح جهاني جست كه گـواهي اسـت بـر لـزوم     اي ديگر در   توان در مشاجره  فرانسه را مي

نوبـل ادبيـات بـه بـاب ديلـن در       بازتعريف انگـارة ادبيـات و جايگـاه آن: اعطـاي جـايزة     
چه در باور  ،موافق است كاملاً. ژفن با واگذاري اين جايزه به خوانندة آمريكايي 2016  سال

 ـ    «روزگـار    او ادبيات هـم   ـ دسـت رد بـر سـينة ژانرهـاي ادب ر زمـان حـال   ي سـنتي زده و ب
هاي زندگي و فضاي اطراف خـود    ترين شكل  شود [...]، و پيوند خود را با متنوع مي  متمركز

سـالاري را    ياي مردمؤكه ر ،ترتيب، اين ادبيات جديد  بدين .)ibid.: 12» (دهد  از نو شكل مي
سـخنش باشــند. چنـين ادبيــاتي     دغدغـة آن را دارد كـه همگــان هـم    ،پرورانــد  در سـر مـي  

هاي زباني خـود را از فرهنـگ عامـه جـدا سـازد و        كوشد تا با نوآوري و بدعت نمي  رگزه
هـاي    ياي صورت ناب و خالص درپـي آن اسـت تـا بـا ديگـر شـكل      ؤجاي پروراندن ر به

  ).see: ibidدرآميزد (  هنر
 و شـفاف كتـاب ژفـن    ،يادآوري كنيم كه بخش زيادي از مقدمـة طـولاني، منسـجم   

)ibid.: 7-40( آيا ادبيات در سدة بيستم مرده «با نام  2018اي است كه او در سال   همان مقاله
پـردازد كـه ادبيـات نـاب در سـدة        نگاشته است و نخست به توصيف شرايطي مي» است؟

در  شناسـي ريشـه دارد و گرچـه     نوزدهم در آن شكل گرفته است. چنين ادبياتي در زيبـايي 
كماكـان در دوران معاصـر بـه اشـاعة      دارد،ر كوتـاهي  حيات طولاني ادبيات عم ـ مقايسه با

)، désintéressementغرضي (  گرايي، بي   هايي چون آزادي، فردگرايي، ذهنيت  ها و ارزش انگاره
پردازنـد. او درادامـه     ) مـي autosuffisanceو خودبسـندگي (  ،)intransitivitéناگذرايي زبـان ( 

 و است روزگار بپردازد كه ادبياتي چندوجهي  ادبيات همكند تا به گستردگي دامنة   تلاش مي
جويـد      با تكيه بر بازنمايي و كنش كلامي از زبان براي كاركردي شناختي و عاطفي بهره مي

)see: ibid.: 32.( كـه   براين اين تقابل آغازين ميان ادبيات خودبازتاب و ادبيات معاصر، افزون
دهد تا با پيروي از يك   به نويسنده مجال مي ،سازد  مي انتخاب زيرعنوان كتاب ژفن را توجيه
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ت گسـتردة معاصـر را در شـش فصـل     هاي ادبيـا   شناختي ويژگي  الگو و رويكردي سرشت
)، ibid.: 41-73شناسي فرهنگي: گستردگي تاريخي ادبيات (   دهد: از تاريخ ادبي تا مردم  شرح

گـرا تـا     )، از رمان واقعibid.: 75-106ادبيات (: گستردگي جغرافيايي جهان ادبياتاز ملت تا 
)، از صـنعت ادبيـات تـا    ibid.: 107-143شناختي: گسـتردگي مضـموني ادبيـات (    بوم ادبيات

)، از ibid.: 145-184هـاي ادبـي (    اي ادبيات و گونـه    : گستردگي رسانهگستردگي دامنة كتاب
و از انسـان   )،ibid.: 185-229( گرا: گسـتردگي سياسـي ادبيـات     كنش محدود تا ادبيات عمل

  ).ibid.: 231-267شناسي و نهادي ادبيات (   اي: گستردگي جامعه بزرگ تا انسان غيرحرفه
  
  . گذار از ادبيات خودآيين محدود به ادبيات دگرآيين گسترده3

تـاريخ ادبـي كـه در آغـاز     دهد كـه طـي چـه فراينـدي       نخستين فصل كتاب ژفن نشان مي
و نـوآوري بـا    ،از مفـاهيمي چـون آزادي، فردگرايـي    پيـروي  بـه  ،دپديدار ش ـنوزدهم   سدة
رفتـه از    شـود و رفتـه    گلاويز مي ،يعني تقليد و سكون ،هاي بنيادين ادبيات كلاسيسيم  انگاره

) Gefen 2021: 58» (و سياسـي  ،شناختي  ابعاد ملي، جامعه«كه همان كشف  ،هدف اولية خود
در  ،سپس .دوش ميدور  ،تشناختي رمانتيك اس  ي انديشة فرجامها  از ويژگي است و ادبيات

گــرا و   تــاريخ صــورت«) بــه Lansonهــاي لانســون (  در نوشــته ،نــوزدهم نيمــة دوم ســدة
تدريج خود را   د. اين شكل جديد از تاريخ ادبي بهشو  ) بدل ميibid.: 57» (شناختي زبان  زبان

سرانجام در سدة بيستم با  سازد و  ) جدا ميscientismeگرايي (  گرايي و علم از هرگونه تاريخ
) و با ژرار ژنُـت بـه   Barthes cited Gefen 2021.: 60» (دانش ساختاري متن«بارت به   رولان

در  ،ژفـن  دهـد.   ) تغيير شكل ميGenette, cited Gefen 2021.: 60» (شناختي اثر هنري  هستي«
)، Paul Aronيشـمنداني چـون دريـدا، پـل آرون (    اين بخش از نوشتة خود، با استناد بـه اند 

حضـور پررنـگ الگـوي    «ويـژه انديشـمندان آنگلوساكسـون،      )، و بهAlain Vialaويالا (  آلن
 چـالش  ) دوران معاصـر را بـه  ibid.: 60» (هـاي آموزشـي     رمانتيك و پسـارمانتيك در كتـاب  

آورد. درحقيقـت، او بـه     شـمار مـي    اي سراسر فرهنگـي بـه    چه او نوشتار را پديده ،كشد مي
 دوران معاصـر  )anti-esthétique) (ibid.: 60» (شـناختي   ضـدزيبايي «داري از رويكـرد   جانب
) fonctionnaliste) و گاه كاركردگراي (hétéronomeهاي دگرآييني (  تحليل«خيزد كه به  برمي

» هـاي ادبـي    بر تـاريخ  نظم سنتي حاكم«انجامد،   شناختي مي  ) يا نقد انسانibid.: 64» (ادبيات
)ibid.: 70و از بررسي مـتن   ،دنك ميها   كند، بعد شفاهي گفتمان را وارد تحليل  ) را مختل مي

شناسي خـودآيين    زيبايي«و سرانجام وجود هرگونه  ،آورد ميبه مطالعة اعمال فرهنگي روي 
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)autonome) «(ibid.: 67اي   گونـه   بـه  ،ژفـن  كـه  رسـد   نظر مي  ترتيب، به  كند. بدين  ) را رد مي
جـاي    پردازد كه بـه   با رويكردي سراسر رمانتيك به مخالفت با ادبيات رمانتيك مي ،ناسازمند
  نوآوري و تازگي دچار تحجر و تناقض شده است.  درجهتحركت 
» توصـيفي «قصـد دارد بـا رويكـردي     اسـت، كه در مقدمة جستارش اعلام كـرده   ،ژفن
بـار هـم در فصـل دوم بـه مفـاهيم        ايـن  ،از نظـر بگذرانـد  هـاي ادبيـات معاصـر را     ويژگي
 گيـرد   خرده مي و زبان ملي ،)، مردمibid.: 77» (گرايي ادبي   ملي«شناسي رمانتيك مانند  زيبايي

) Taine) و تـن ( Brunetièreير (  چون نژاد نزد برونتي يا    كه در اواخر سدة نوزدهم در انگاره
جهـان،   ي از ادبيات، يعني انگـارة ادبيـات  مدد برداشتي آمريكاي  كردند. او سپس به پيدا نمود

خواه و   هاي ادبي را از اسارت ادبياتي آزادي  زمان ادبيات معاصر و پژوهش  كند هم  تلاش مي
رها سازد. از يـاد نبـريم كـه ادبيـات رمانتيـك يكـي از        ،بخش، يعني ادبيات رمانتيك  آزادي

خـودآييني  «دانست كه در پيوند تنگاتنگي با   شناختي مي  ياهداف خود را نيل به رهايي زيباي
سـازي هويـت     ادبي«چه  گيري آن  سزايي در شكل ه) بود و نقش بibid.: 81» (فضاي فرهنگي

كرد كه خود در تقابـل آشـكار بـا انگـارة ادبيـات        نامند ايفاد   ) ميZékian 2012: 346» (ملي
 ـ تحـت يا در سـدة نـوزدهم   ؤپروراند. اين ر  مي سر يايش را درؤجهاني بود كه گوته ر ثير أت

كـه   افـزود امي در حـوزة مطالعـات تطبيقـي    هاي نافرج ـ  گرايي و داروينيسم به تلاش  تاريخ
هاي معاصر در عرصة ادبيات جهان دانست. مقايسة آموزش   توان آن را خاستگاه پژوهش  مي

دهد تـا    به نويسندة جستار مجال مي ،ويژه آمريكا  به ،ادبيات در فرانسه و در كشورهاي ديگر
گرايـي حـاكم در نظـام آموزشـي فرانسـه خـرده بگيـرد و بـه تمجيـد از            سو به ملـي  ازيك
حلـي   ادبيـات جهـان را راه   ،ديگر ) در آمريكا بپردازد و ازسويmondialisationشدن (  جهاني

) avant-gardeوهـاي ( ر اي كه پـيش  شناختي تاريخ ادبي را از آيندة فرجام«تواند  بداند كه مي
بخشد، گرچه خود  ) رهاييGefen 2021: 102» (اند   سدة نوزدهم و بيستم براي او تعيين كرده

  آگاه است. كاملاًنهادي  هاي چنين پيش   از محدوديت
كه در فصل سوم جستارش به گستردگي مضموني ادبيات معاصر كه جزء  ژفن، براي آن

جغرافيايي آن است بپـردازد، نخسـت تاريخچـة انگـارة     ناپذير گستردگي تاريخي و   جدايي
كند. مطالعـة ايـن تاريخچـه      بازنمايي در ژانر ادبي رمان را از ابتداي سدة نوزدهم بازگو مي

 سـر  ) خـود را پشـت  anthropocentriqueمحـور (   دهد كه رمان چگونه دوران انسان   نشان مي
 3.) بـه آن راه يابنـد  ibid.: 109» (يشـناختي و دنيـاي ماشـين     زنـدگي زيسـت  «گـذارد تـا    مي
حقيقت، در سدة نوزدهم، رمان در فرايند دموكراتيزاسيون خـود را از انقيـاد بـه هرگونـه      در
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رهاند تـا جهـان بيرونـي را براسـاس يـك نظـام         داني مي  معيار بيروني چون اخلاق و آداب
ترتيب، زيبايي نه در پيونـد بـا دنيـاي       شناختي خودآيين و دروني بازنمايي كند. بدين  زيبايي

شود و ميان اشيا نـوعي    بيرون كه در ارتباط با مفاهيمي چون سبك و فرم روايي تعريف مي
 Rancière, cited» (هاي ادبي  برابري گونه«ير از آن با نام   شود كه ژاك رانسي   برابري ايجاد مي

Gefen 2021: 114(گـرا   گرايي واقع  رتصو«ير بورديو تحت عنوان   ) و پي «Bourdieu, cited 

Gefen 2021: 114( شدت از چنين رماني كـه درپـي ايجـاد      . تولستوي و لوكاچ بهكند  ياد مي
هـايي از هرگونـه ادبيـات مردمـي و       چـه چنـين نوشـته    ،برابري در ادبيات بود انتقاد كردند
 ـ نخسـتين سـدة بيسـتم، تحـت    . در نيمة دندشگرا بدل   اجتماعي دور و به ادبيات نخبه ير أثت

گرايي ماركسيستي، با پيدايش سورئاليسم و سـتايش زنـدگي و جهـان در      هاي مادي  انديشه
شود كه نوشتارهاي   شان، شكل جديدي از نوشتار گذرا پديدار مي    حالت معمولي و ناپرورده

نوشـتارهاي  «)، écritures de témoignage» (ادبيـات گـواهي  «متعهد نيمة دوم سـدة بيسـتم،   
» تـر از عـادي    هايي عـادي   داد رويشمار   گاه«يا  ،)écritures du sujet» (متمركز بر فاعل شناسا

)chronique de l'infra-ordinaire) (ibid.: 127 اي چـون پـرك (    ) نزد نويسـندهPerec  بـه آن (
جنـگ جهـاني دوم   گرايي ادبي اروپا پـس از    ، بحران انساناينوجود  بخشند. با  تداوم مي

يي در فرانسـه  گرايي دوباره در قالب رمان نو و سـاختارگرا   موجب شد تا عصر صورت
شـناختي   شدن و آگاهي بوم  ثير پديدة جهانيأت تحتبه اين سو،  2000كند. از سال  ظهور
لاتـور،    گرايـي نمايـان شـد كـه برونـو       )، شكل جديدي از واقـع écologie globale( جهاني
گرايـي   واقـع «از آن بـا اصـطلاحي چـون     ،و فيلسوف فرانسـوي  ،شناس  مردم شناس،  جامعه

كنـد. چنـين ادبيـاتي      ) ياد مـي multiréalisme) (Latour, cited Gefen 2021: 143» (چندقطبي
» نهايـت دموكراتيـك    و بـي  ،مراتبـي، چندصـدايي     دور از هرگونه سلسله  به«ضدزيباشناختي، 

)ibid.: 137   وارگـي (    انسـان ) اسـت و هرگونـهanthropomorphisme   را در عرصـة روايـت (
  كشد.  چالش مي به

شود كه راه را بر انواع گوناگوني   گرايي متكثر متمركز مي  هاي واقعآمد پيفصل چهارم بر 
و  ،اي  مرزبندي ژانري، رسانه«گشايد: حذف هرگونه   از اشيا و موجودات زنده به ادبيات مي

هـاي    كند كه بـاوجود تـلاش    ). ژفن نخست يادآوري ميGefen 2021: 137» (شناختي  هستي
دوران باسـتان و   تـأثير  تحـت هاي ادبـي كـه     برداشتن نظام گونه رمانتيك براي ازميان ادبيات

 بنـدي جديـدي جـاي آن را     تعريـف و سلسـله   ،كلاسيسيم بر ادبيات فرانسه چيره شده بود
هـاي    ي برخوردار بود. نظرية نـوين گونـه  تر بيشگرفت كه نسبت به نظام پيشين از قدرت 
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هاي ادبـي    انجامد كه به گونه  گيري نظامي ارگانيك مي  ادبي در فرايند خودآييني هنر به شكل
» خـودتنظيمي «بخشـد كـه از اصـل      خـود مـي   بـه زندگي و تاريخي مسـتقل و مخصـوص   

)autorégulation) (Marx, cited Gefen 2021: 151كند. در ابتـداي سـدة بيسـتم     ) پيروي مي، 
هـاي والتـر بنيـامين و      هاي ادبي را در انديشه  توان رد چنين برداشتي از نظام مستقل گونه  مي

هاي ادبي را با عملكرد   كوشند عملكرد و تحول نظام گونه  گرايان روس يافت كه مي  صورت
نت نيز از تلاش او بـراي  هاي نخستين ژُ  زبان توضيح دهند. در نيمة دوم سده بيستم، نوشته

 ,anhistorique) (Genette» (فاقـد تاريخيـت  «) يا transhistorique» (تراتاريخي«يافتن عناصر 

cited Gefen 2021: 151امـا ادبيـات معاصـر بـا     ، دارنـد هـاي ادبـي حكايـت      ) در نظام گونه
هـا بـه برداشـت      نوشته) در paralittératureادبيات (  هاي ادبي فرعي و حتي شبه  كردن گونهوارد

هـاي ادبـي     ترتيب از پژوهش  دهد و بدين  شناختي از انواع ادبي پايان مي  شناختي و زبان هستي
ها متمركز  بر كاركرد آن ،شناختي آثار ادبي بپردازند  كه به بررسي هستي آن از  انتظار دارد تا بيش

 گفتمـان ــ    ) بـه ادبيـات  littérature-texteمـتن ( ـ    شوند كه اين مهم گواهي بر گذار از ادبيـات 
)littérature-discours( است )see: Vaillant 2005مرزبنـدي  شدن هر نـوع   بر متلاشي ). افزون

) post-littéraire( روزگار كه كولار آن را دوران پسـاادبيات  هاي ادبي، دوران هم ميان گونه
)Colard, cited Gefen 2021: 151  ) و فرانسـوآ بـن (François Bon  روزگـار   )، نويسـندة هـم

هـاي نـوين،    پيدايش رسانه تأثير تحت ،خواند  ) ميaprès le livreفرانسوي، دوران پساكتاب (
گيـري    نوشتارهاي گذرا و غيرنوآورانه شاهد شكل چنين همو  ،علوم اطلاعات و ارتباطات
با ديگر هنرهـا و  سو،  ) هستيم كه در آن ادبيات، ازيكhybrideاي (  ادبيات التقاطي و دورگه

داري    سـرمايه «ديگر، در دوران  آميزد، و ازسوي  هاي تصويري و ديجيتالي درهم مي  با حوزه
رقابـت و  بـه  براي داشتن مخاطـب   ،)capitalisme attentionnel) (Citton 2014: 73» (توجه

بيـاتي  شود. ترديدي نيست كه براي بررسي چنـين اد   مي وارد هاي هنر  مبارزه با ديگر شكل
گيـرد و مفهـوم سـنتي كتـاب و اصـول        در ساخت متن بهره مـي ساخته   ازپيش كه از مواد

هـاي صـوري و ژانـري      بنيادين ادبيات محدود رمانتيك چون بيان نوآورانة فردي و آرمـان 
 )intermédiatiquesاي (  ناچـار بايـد بـه مطالعـات بينارسـانه       كشد، به  چالش مي ادبيات را به

)see: Gefen 2021: 177 .روي آورد (  
كـه در پيونـد    ،و سياسي ادبيات معاصـر  ،شناختي  پيش از بررسي كاركردشناختي، انسان

 رسـاند، ژفـن در فصـل     تنگاتنگي با علوم انساني است و به درك سرشت انساني ياري مـي 
 ،كـه ريشـه در فردگرايـي دارد    ،شـناختي را   غرضي زيبايي  پنجم كتابش تاريخچة سياسي بي
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كند. هنر بـراي هنـر بـا تـرويج چنـين ديـدگاهي از ادبيـات، بـاوجود دارابـودن            ترسيم مي
ــتقيم« ــاي غيرمس ــا   )،Talon-Hugon, cited Gefen 2021: 194» (كاركرده ــت ب ــه مخالف ب
توهم توانايي هنـر در  «و  ،گرايي  )، فايدهDanto, cited Gefen 2021: 188» (فلسفي هنر  انقياد«

ــت  ــر سياس ــي را در    ibid.: 190» (تغيي ــي و تعليم ــات اخلاق ــه ادبي ــت و هرگون ) پرداخ
ادي از فصـل پـنجم بـه توصـيف     حاشـيه رانـد. بخـش زي ـ    نوزدهم و بيسـتم بـه    هاي سده

» كـنش محـدود  «يابـد كـه بـه هرگونـه ايـدئولوژي و        سياسي معاصر اختصاص مي  ادبيات
)Mallarmé, cited Gefen 2021: 212 د كه شوگرا بدل   تا به نوشتارهاي عمل ويدگ مي) بدرود
ــل خــرده« ــه    تحلي ــه نظري ــر و هيجــان را ب ــه داســتان فراگي ــا را ب ــردازي  ه ) ibid.: 216» (پ

كارهاي سياسي و اجتمـاعي لازم، بـا    گراي معاصر، در نبود راه دهد. ادبيات كنش مي  ترجيح
هـاي گونـاگون تبعـيض،      هاي اخلاقي توجه و جبران به مبارزه با شكلسازوكاركارگيري  هب

پردازد. ترديدي نيست كه گستردگي دامنة اثر و ادبيـات نيازمنـد     جويي مي  و سلطه ،نابرابري
 )Meizoz 2019: 192( »مثابة يك كنش نمايش جمعـي و عمـومي     فعاليت ادبي به«بازتعريف 

روي  ي هسـتيم كـه  تـأثير بلكـه كـنش و    ،تنها درپي معناي زبان آن  است كه ديگر در آن نه
   ).see: Meizoz 2018( اند  گيري آن سهيم  گذارد كه در روند شكل   شنوندگاني مي

دهد تا در فصل ششم از بعد اقتصـادي و اجتمـاعي     بحران كتاب و اثر به ژفن مجال مي
پيونـد تنگاتنـگ ميـان ادبيـات و     لف بپردازد. وراي تقابـل زولا، كـه بـه    ؤبه بحران انگارة م

 ،اعتنا به مسائل مالي، مهجور  بزرگ و واقعي را بي بوو، كه نويسندةـ    سنتپردازد، با  مي  پول
خوانند، دوبـاره تضـاد     هايش را مي  پندارد كه تنها جمعي نخبه و محدود نوشته  و منزوي مي

آورد. نظـام آموزشـي فرانسـه      برمـي  ميان دو كشور فرانسه و آمريكا در دوران معاصـر سـر  
اما  ،گردد  برمي 1830شناختي است كه ريشة آن به سال    وژي زيباييكماكان اسير همان ايدئول

 :seeدر آمريكا لزوماً دو مفهوم نويسندة معروف و نويسندة پرفروش باهم ناسازگار نيستند (

Gefen 2021: 225 تـوان بـاوجود نظـام      آگاه است كـه امـروزه ديگـر نمـي     كاملاً). البته ژفن
 ،اي چندان اعتمـاد كـرد    نويسندة منزوي و نويسندة مشهور رسانهاي به مرزبندي ميان   رسانه
 ،ديگـر  ازسـوي  آشتي فرهنگ خواص با فرهنگ عـوام و  ،مدد رسانه  به ،سو ازيك امروز  چه

كه با حضور هنرمند در رسـانه و گسـتردگي    نحوي  به ،يمشاهد را با دنياي مدني دنياي ادبي
گفتـه و   ديگر نويسـنده بـرج عـاج خـود را تـرك      )see: Meizoz 2018( دامنة ادبيات و نشر

). ترديـدي  ibid.: 190» (سـازي شـده اسـت     فرد و يگانة نابغة ادبي عـادي  هويژگي منحصرب«
هـاي نوشـتار در     بن براي برگـزاري كارگـاه   اهاي نويسندگاني چون فرانسو  نيست كه تلاش
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گيـري نوشـتارهاي آمـاتور،      به شكل 4ها و حضورشان در دانشگاه  هاي نيازمند و زندان  محله
انجامـد. پيـدايش     زدايـي از نويسـنده مـي     و تقـدس  ،رسي همگان به كـلام و نوشـتار   دست
رويكردهاي  تأثير تحتهاي فرهنگستاني كه كماكان   طلبد كه محيط  هاي نوين نوشتار مي  شكل
  بپردازند.ه بررسي ادبيات مردمي تغيير رويكرد دهند تا بتوانند ب ،گرا هستند  متن

  
  . ادبيات و دموكراسي4

 مخاطـب  تر بيشيابي به تعداد   هاي گستردگي ادبيات دست  ترديدي نيست كه يكي از معيار
بـودن آن در سـطح آفـرينش و     هاي بارز ادبيات معاصـر مردمـي    هرروي، از ويژگي  است. به

شـناختي و   يدار ادبيات زيبـاي  هرچند منتقدان ادبي و فضاي دانشگاهي طرف ،پذيرش است
چه فرضية بورديو را بپذيريم كـه   .دهد  چنان كميت را در تقابل با كيفيت قرار مي محدود هم

گريزناپـذير سـرخوردگي نويسـندگان در     آمد پيقطع ارتباط ادبيات ناب با دنياي واقعي را 
) را كـه چنـين   see: Marx 2005داند و چه فرضية ويليام ماركس (   فرانسه مي 1830حوادث 

آن پيـدايش   آمـد  پيروي هر ، بهداند مي خواسته و برخاسته از قدرتخود كاملاًسستي را گ
دهد. هرچنـد    دست مي گري است كه مخاطب عوام خود را ازادبيات خودبازتاب و خودن

اي دموكراسـي ميـان     گونـه  ،يـر   باور رانسي ويژه در رمان، به  يند خودآييني ادبيات، بهادر فر
سختي بتـوان چنـين ادبيـاتي را دموكراتيـك       به ،گيرد  ها شكل مي  و شخصيت ،واژگان، اشيا

چنين  ،رسد  نظر مي  چه فرق است ميان درباب مردم نوشتن و براي مردم نوشتن. به ،خواند
توان ادبيـاتي مردمـي و     وجه نمي  هيچ  كم در دو سطح آفرينش و پذيرش به  ادبياتي را دست

  سالار خواند.  مردم
، هـا  هـاي آن   ويژه گسترش تصـوير و جـذابيت    به ،هاي نوين  ها و رسانه  ش فناوريپيداي
وقت، گـذار از اقتصـاد صـنعتي بـه اقتصـاد شـناختي كـه در آن قطـب پـذيرش و           كمبود
هايي چون شهرت و نمايـاني از اهميـت فراوانـي برخوردارنـد، فراوانـي مهارناپـذير        انگاره
ويژه پيرامتن آن به   و به ،ها و گستردگي دامنة ادبيات، اثر  ها، حضور نويسندگان در رسانه داده

اي ناسـازمند    گونـه   ديگر، به خارج از كتاب، تلفيق ابزارهاي بياني و هنرهاي گوناگون با يك
توان به پيـروزي آن اميـدوار بـود و هـم بـه        نمي هم كند كه  هم آثار ادبي را وارد رقابتي مي

در چنين شرايطي بهتر است با تجديدنظر در  ،رسد  نظر مي  اند. بهرس  ها ياري مي شدن آن ديده
كـم از آن    تعريف از ادبيات به تقابل ميان ادبيات خواص و ادبيات عام پايـان داد يـا دسـت   

و  ـ   هاي انديشمندي چون تودوروف يافت  توان در گفته  نهادي كه رد آن را مي  پيش ـ   كاست
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هـاي خـاص     آورد كه فضاي دانشگاهي و برخـي محفـل   هم به بررسي آثار پرفروشي روي
بـه آن   ندارنـد، چنـداني در هـدايت مـذاق و سـليقة خواننـدگان       تـأثير كه ديگـر   ،نما  نخبه
آرمـان و سـوداگر و پيونـد ادبيـات بـا        ند، فارغ از مشاجراتي كه پيرامون ادبيات بيا توجه بي

هم در   چنين واكنشي به ادبيات عوام، آن ،رسد  نظر مي  و پول وجود دارد. به ،اقتصاد، تبليغات
هاي دتواند كاركر  اي مي  دوراني كه از سرانة مطالعه در كشور ناراضي هستيم و چنين مطالعه

تواند توجـه خيـل     )، كه ميsee: Mauger and Ploliak 1998اجتماعي گوناگوني داشته باشد (
هـاي    داوري  ب كنـد، از پـيش  شـماري از خواننـدگان و دانشـجويان را بـه ادبيـات جل ـ      بي
 ،رانـد   بيـرون مـي   گيرد و بخش وسيعي را از دامنة پـژوهش بـه    ت ميئاساس و معيار نش  بي
كـه   ،هاي ادبـي فرعـي    خوبي آگاهيم چگونه آثار پرفروش گذشته و گونه  كه به  هم زماني  آن

انـد.    هدادبي غالب بـدل ش ـ هاي   كار و گونه با گذر زمان به شاه ،اعتنا بود نقد ادبي به آن بي
گذاري مالي معيارهـاي خـود    روزگار نظام ارزش  فراموش نكنيم كه در دوران هم ،چنين هم

را بــه دنيــاي نقــد تحميــل كــرده اســت و امــروزه ارزش بســياري از آثــار ادبــي براســاس 
هـاي    هاي اقتصادي بازار كتاب، ميزان حضور آن در بازار جهـاني، تعـداد نسـخه     محدوديت

شـده از روي آن سـنجيده     هاي سـاخته   و تعداد فيلم ،شده، تعداد قراردادهاي ترجمه وختهفر
  ).see: Viart and Demanze  2012: 16-17( شود  مي

حقيقـت  نـويس جـوان و پرفـروش سوئيسـي، خـالق        )، رمانJoël Dickerژوئل ديكر (
سـازي    كه براي شـركت هواپيمـايي سـوئيس و شـركت اتومبيـل      پيرامون پروندة هري كبر
پرفـروش   و روزگـار   نويس هم  كند، ضمن تمجيد از مارك لوي، رمان  سيتروئن هم تبليغ مي

گونه پيرامون كتاب   ، اين»قادر است بيش از يك ميليون نفر را به خواندن وارد«فرانسوي كه 
  دهد:    پرفروشش توضيح مي

بـاور مـن،    امون پروندة هري كبر كمي بيش از دو سال طول كشيد. بهنوشتن حقيقت پير
چيز از ميل به نوشتن يـك   كه يك كتاب باشد يك پروژه است. همه آن از  اين رمان بيش

شود؛  مي  د و جداكردن او از روزمرگي شروعكردن خواننده با خو راه هم  داستان واقعي به
فاقد آن است: لحظة لذت. كتابي طولاني كه خيلـي  از دادن كيفيت بالا به كتابي كه گاه 

چيـز   كشيدن از همه توانند از آن جدا شوند. ميل دست  چون نمي ،خوانند  سريع آن را مي
خوانـدن. ميـل     كردن كار براي برگشتن به خانـه و كتـاب   خواندن. ميل تمام  براي كتاب

يل نوشتن براي كسـاني  مردد. م انندگان متوقع هم براي خوانندگاننوشتن هم براي خو
كنند. ميل به تلاش بـراي    خواندن ندارند و ناگهان چنين وقتي را پيدا مي كتابكه وقت 
   .)Dicker, cited Meizoz 2017: 167( تمايل  خوانندگان: ميل به ايجاد سوي   رفتن به
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  . ادبيات و كاركردگرايي5
زمـان جسـت: بحـران      را هـم  توان در پس بحث از كاركردگرايي ادبيات رد دو انديشـه   مي

 دربـارة ادبيات و پيوند ادبيات با امر واقع. پيش از پرداختن بـه دومـين، يـادآوري دو نكتـه     
كارگيري از  هكه در ب ايم ضروري است. اول اين  به آن پرداخته تر بيشموضوع اول كه تاكنون 
شـناختي،    سياسي، بـوم  چه هرگاه از بحران مالي، پولي، ،تر عمل كرد  واژة بحران بايد محتاط

كنـيم كـه گويـا      ناخودآگاه دوران گذاري را ترسيم مـي  ،گوييم  و غيره سخن مي ،دموكراسي
كه تجربة زندگي معاصر  هم درحالي  آن است،   ازآن دوران بهتري بوده ازآن و پس دوران پيش

) به ما آموخته 10- 9 :1397مهيمني  بنگريد به(ها   قرن گذشته و تكرار بحران  كم در نيم   دست
اي مناسب   تواند واژه  واژة بحران نمي ،سر اشتباه است. پس ها يك  كه چنين برداشتي از پديده

زودي از   كنـد كـه بـه     چه اين تصور را ايجاد مـي  ،روزگار باشد  هاي هم  براي توصيف پديده
ران بحران را چيز جريان عادي و وضعيت ثابت پيش از دو تونل بيرون خواهيم رفت و همه

كه ساختار ساده و منسوخ افسانة پريـان   گونه  آن )see: Citton 2012: 11-12( خواهد يافت باز
  كند.  زد مي آن را به ما گوش
پايـان مـن سـرآغازي اسـت دوبـاره:      «اش بـا نـام     كه ژفن در مقالـه  گونه  بنابراين، همان

و  ،كنـد كـه بحـث از مـرگ، زوال      يـادآوري مـي  » هاي انتقادي پيرامون پايان ادبيات گفتمان
اين سو رد آن را در   توان از هومر به  اي دارد كه مي  اعتباري فرهنگ و ادبيات تاريخ ديرينه بي

تـوان رد فراينـد     همين منوال، مـي    ، به)see: Gefen 2009( هاي مختلف تاريخي جست  دوره
ناگون تاريخ ادبيات فرانسـه يافـت   هاي گو  طلبي ادبيات را نيز در دوره  خودآييني و استقلال

)see: Diaz 2001: 7-9(، يني با پيـدايش ادبيـات نـاب در    هرچند دوران سلطة آخرين خودآي
عقيـده بـا     جاكـه هـم   آن ،توان با ژفن  طول انجاميد. بنابراين، نمي  نوزدهم بيش از بقيه به  سدة

ران پيـدايش ادبيـات   انگـارد و دو   سـر مسـنجم و همگـن مـي     بورديو تاريخ ادبيات را يـك 
كـردن   كـه او هنگـام مطـرح    ويژه آن  به ، موافق بود،انگارد  اي كوتاه مي  خودآيين را چون بازه

هـاي    هاي ادبيـات   كه از بنيان ،فكري اي با انگارة پيشرفت تاريخي دوران روشن  چنين نظريه
شـناختي و    ديرينـه كـه رويكردهـاي    آن حـال  ،شود  گام مي هم ،رمانتيك و ناب نيز بوده است

  كشد.  چالش مي ) به ادبيات نظرية او را به7 :1397هيمني م(بنگريد به شناختي    مسئله
كه شاعري چون بـودلر در سـدة نـوزدهم كـاركردگرايي را بـه       فارغ از آن ،كه دوم اين

ديگـر   زد كه ازطرفـي   ) پيوند ميsee: Gefen 2021: 24داري و دموكراسي آمريكايي ( سرمايه
گرايانة آمريكايي به علم و فرهنگ پيوندي تنگاتنگ دارد، ترديـدي نيسـت     رويكرد فايده با
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گرايي سدة نـوزدهم دارد كـه خـود      كه كاركردگرايي پيوندي مستقيم با خردگرايي و اثبات
كنـد تـوهمي اسـت كـه       تـر جلـوه مـي     چه در اين رويكرد مهـم  . آننداردنيز عمر چنداني 

گويند كـه خـود طـي      رايي از آن با نام واقعيت و امر واقع سخن ميگ  داران آن و علم طرف
شده كه براساس آن   اي شناخته  انديشه«گري به باور و   فرايندي و با سركوب روحية پرسش

دهـد. ايـن فراينـد      ) شـكل مـي  Meyer 2012: 26» (واقعيت امري خودآيين و مستقل است
شود كه ژفـن    ودآيين و مستقل پديدار ميدرست همان فرايندي است كه طي آن ادبياتي خ

هاي آمـد  پـي گرايـي از    سـازي و تخصـص    شـك، فراينـد صـنعتي     گيرد. بي  به آن خرده مي
هاي آمد پيند كه ما چندين دهه است درحال تجربة ا گيري چنين برداشتي از واقعيت  شكل

زدگـي،   همـين علـم   مان هستيم. در واكنش به  هاي زندگي  منفي و ناگوار آن در تمامي جنبه
بـا ناميـدن سـدة     ،ايو سـيتون  ،زدگي است كه فيلسوف سوئيسي  و صنعت ،زدگي  تخصص
) رسـالت علـوم انسـاني و ادبيـات را     see: Citton 2010ويكم به سدة علوم انسـاني (  بيست
به پيچيدگي مشـكلات و   باتوجه ،هاي دانشگاهي  هاي ميان تمامي رشته  برداشتن تيغه ازميان

بــاور ســيتون،  . بــه)see: Citton 2015: 189-190( دانــد  مــي ،هــاي انســان معاصــر  پرســش
هـاي    سـازي از سـدة نـوزدهم موجـب شـده اسـت برنامـه         كه گسترش صنعتي گونه  همان

هـا و    سـازي ژسـت    دسـت   و يـك  ،سـازي   بخشيدن، همگـن  ها با سرعت  مكانيكي كارخانه
وران در درازناي چنـدين سـده بـه آن دسـت       هاي متمادي پيشه  هاي بدني كه نسل  حركت

شوند، به همين منوال، گسترش و نفوذ رايانه در زنـدگي    ها منجر يافته بودند به نابودي آن
شـماري از    هـاي جزئـي بشـر تعـداد بـي       معاصر موجب خواهد شد تا با نـابودي تفـاوت  

يافتـه بـود    طول چندين سـده بـه آن دسـت    در از دست بدهد كه اي را  هاي ذهني  عمليات
)ibid.: 201آيندة مشترك مـا  «سيتون دربرابر چنين خطري بر اين باور است كه  ، رو ). ازاين

هـا   مـان بـر آن    خورده است كه عـادات روزمـره  هايي گره   ويلأويل تأبه توانايي ما در بازت
  ).Citton 2010: 23-24» (استوارند

خوانـد    و مرامي مي ،گرا، اجتماعي ، كنشگرا  چه ژفن آن را ادبيات برون توان آن  و اما مي
زباني و چندين انگارة مهم بررسي كرد. نخست بايد به ارتبـاط ميـان     در پيوند با دنياي برون

گـره   ،يعني نقـد اخلاقـي و سانسـور    ،ادبيات و اخلاق پرداخت كه خود با دو انگارة ديگر
هاي پيشين با ارائة   كه در سده اي  كه فراموش نكنيم آن ادبيات تعليمي خورده است. اول اين

هـاي انسـاني     ارزش ،كوشـيد   اصلاح و بهبـود اخـلاق مـي    درجهتنمونه يا نمونة برعكس 
امـا در   ،دن ـك  و غيره را تـرويج مـي   ،گويي  پرستي، راست  شمولي چون شجاعت، وطن  جهان

ز هـايي اسـت كـه هركـدام ا      هاي كوچـك و اقليـت    كه متشكل از جمعيت ،جامعة امروزي
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كننـد،    ديگر در درون يك جامعـه دفـاع مـي    هاي گوناگون و گاه حتي متناقض با يك  ارزش
همـين   5.هاي جمعيتي خاص است  روزگار درخدمت اصول مرامي و ارزش   ديگر ادبيات هم

هاي گوناگون و در برخي   شود كه اثر ادبي با داوري  ها موجب مي  گوناگوني اصول و ارزش
 كـاملاً اي   شـيوه   هـا بـه    ها و اقليـت   رو شود و حتي برخي جمعيت هض روبمتناق كاملاًموارد 

كه براي اصل آزادي آفرينش ارزشي قائـل   آن  بي ،سر رد يا سانسور كنند ها را يك افراطي آن
توان   شود اين است كه در يك چنين فضايي آيا مي  باشند. پرسشي كه در اين ميان مطرح مي

هـاي يـك جمعيـت خـاص       يا در تناقض با اصول مرامي و ارزشاثر ادبي را در سازگاري 
به قداستي كه براي  گرچه حتي ادبيات خودمختار نيز باتوجه ،كه گذاري كرد؟ دوم اين ارزش

زد، از ياد نبـريم كـه     هاي خاص خود دست مي  خود و شخص نويسنده قائل بود به مميزي
رزه بـا سانسـور آثـار هنـري و     مبـا گيري هنر بـراي هنـر همـين      يكي از دلايل اصلي شكل

. فـرينش و انتشـار بـوده اسـت    يابي بـه آزادي آ  زدن آن با اخلاق و تلاش براي دستپيوند
 ،آنتـوني طـور واضـح بـه سانسـور       بـه  دوشـيزة موپـان  گفتار معروف   گوتيه در پيش  تئوفيل
كنـد.    شـاره مـي  زمـان ا    دليل رويارويي آن با اصول اخلاقي آن  نامة الكساندر دوما، به نمايش

هاي محدودكننده و منفي چنـين نگرشـي بـه    آمد پيدربارة  كاملاًنوشتة ژفن  ،رسد مي نظر به
كه با اعطاي جايزه بـه خواننـدة    ،كند. خوانندة ژفن حق دارد از او  ادبيات سكوت اختيار مي

بپرسد حال كه مطابق  ،دهد  از ادبيات ارائه مي را اي  آمريكايي موافق است و تعريف گسترده
سـاله   دوازدهباب ديلن به آزار جنسي يك نوجوان  2021آگوست  17مورخ  لوموندروزنامة 
 ؟چه واكنشي بايد بـه چنـين رفتـار غيراخلاقـي نشـان داد      ،متهم شده است 1965در سال 

واكنش بنياد نوبل درصورت اثبات اين اتهام سنگين چه خواهد بود؟ آيا نبايد اين جـايزه را  
  از اين خوانندة آمريكايي پس گرفت؟

زده از ادبيـات    رسد در مواردي كه ژفن با اتخاذ برداشت آمريكايي  نظر مي  براين، به افزون
 ،برد. ناتالي هنيش  يك نكتة مهم را از ياد مي ،پردازد  به مقايسة دو كشور فرانسه و آمريكا مي

 ،جنـگ فرهنگـي و هنـر معاصـر    در كتـاب   ،هاي او آشناست  كه ژفن خيلي خوب با نوشته
ري و ادبـي در دو كشـور براسـاس    دهد كه داروي آثار هن  نشان مي مقايسة فرانسه و آمريكا

آموزد كـه    اش مي  پذيرد. كتاب هنيش به خواننده  متفاوت انجام مي كاملاًگذاري  نظام ارزش  دو
 ،شناختي و هنري دارنـد   سرشتي زيبايي كاملاًگذاري در كشوري چون فرانسه  معيارهاي ارزش

 ؛)see: Heinich 2010: 40انـد (   كه معيارهاي غالب در كشور آمريكـا از جـنس اخلاقـي    آن حال
يـا حـذف شـوند     ،تا در بسياري موارد آثار هنري رد، طـرد  است امري كه موجب شده

)see: Talon-Hugon 2019: 46-48 آموزد كه در آمريكا كافي اسـت تـا     به ما مي چنين هم). او
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كه  آن حال ،اي سياسي گره بخورد تا در دادگاه از سانسور برهد  پروندة يك اثر هنري با مسئله
در فرانسه صرف دفاع قـانون از اصـل آزادي آفـرينش و انتشـار اثـر هنـري را از هرگونـه        

). see: Heinich 2010: 38خيزيـد (   داري از آن برمـي  رهاند و دادگاه بـه طـرف   سانسوري مي
هـايي چـون     دهد چگونه درطول تاريخ از افلاطون به اين سو انگاره  موضوع اخير نشان مي
درضـمن،   .اند ديگر براي كنترل آفرينش هنري و ادبي همكاري داشته اخلاق و قانون با يك
 شـناختي و   يابيم كـه در فرانسـه ميـان يـك رويكـرد زيبـايي        درمي ،با خواندن كتاب هنيش

كه در آمريكا ايـن رويـارويي نـه ميـان يـك       آن حال ،رويكردي ديگر رويارويي وجود دارد
لكه ميان يك رويكرد مرامي با رويكرد ب ،شناختي با يك رويكرد مرامي ديگر رويكرد زيبايي

  ).ibid.: 48مرامي ديگري وجود دارد (
گرا   ابزارگرا به ادبيات عملرسد ژفن با اتخاذ رويكرد   نظر مي  موضوع مهم ديگري كه به

ادبيـات اسـت.   يي آكاراري و ميزان ذگتأثيرسپارد موضوع   فراموشي مي گرا آن را به  و اخلاق
هاي مرامي به ادبيات و محكـوم و سانسـوركردن آن هـردو پشـت و       گمان، دادن رسالت  بي

ديگرسـخن،   د. بـه هاي بهتر يـا بـدتر بسـاز     اند: ادبيات قادر است از ما انسان  روي يك سكه
فـرض چنـين     بگذارد. پـيش  اثرو رفتارهاي اخلاقي ما  ،تواند بر باورها، عواطف  ادبيات مي

توانـد بـه اخـلاق      كردن آثار به پيروي از اخلاق اين است كه ادبيات مـي  باوري و محكوم
 فرضي كه درطول تاريخ از دلايل اصلي نفرت از ادبيـات بـوده اسـت     پيش ؛آسيب برساند

)see: Marx 2015راستي ادبيات قادر به انجام چنين كاري اسـت؟ هنـر متعهـد و      ). اما آيا به
كوشد با   كند. اين هنر مي  شماري را براي خود تعيين مي  هاي بي  روزگار رسالت  اجتماعي هم

زيستي مبـارزه كنـد.     محيط هايخطرو  ،رشد  گرايي روبه  تبعيض جنسيتي، نژادپرستي، افراط
ديگـر، بـه    ازسوي ،هاي اجتماعي و  سو، مرهمي باشد بر زخم خواهد، ازيك  او مي ،چنين هم

ها در كنـار    آميز انسان  زيستي مسالمت  پذيرش و رشد گوناگوني و تفاوت در جامعه و به هم
ها بدين معناست كه هنر از توانايي   ). اينsee: Talon-Hugon 2019: 40ديگر ياري رساند ( يك

 گذاري هنر و نهتأثيرست كه موضوع جا براي نيل به اهدافش برخوردارست. اين و ابزار لازم
  .شود  مندي آن مطرح مي    نيت

گـذاري هنـر   تأثيره توانـايي و  ) بsee: ibid.: 40سارتر ( يگاهو  ،برخي چون گوتيه، ژيد
هنر را نه در گذاري اخلاقي و سياسي تأثيراز شيلر،  پيروي به ،اند. برخي ديگر اما نداشته  باور

چـه   ،نـد ا  انگاشـته   شناختي آن مـي   م و درپس هدف زيبايييصورت غيرمستق  بلكه به ،پيام آن
رساند   شناختي انسان به تربيت اخلاقي او ياري مي  اين باور بودند كه هنر با تربيت زيبايي  بر
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)ibid.: 41تواند   كه مي شود  ). انديشمندي چون آدرنو كاركردي انتقادي براي هنر متصور مي
شـيوة هنـر     اش بـه   به آزادي انسان بينجامد. هنر معاصر اما در رسـالت اجتمـاعي و اخلاقـي   

كمك ابزارهاي بيـاني   كوشد اين مهم را در سطح محتوا و به  كند و مي  گرا عمل نمي  صورت
كـه ترديـدي    پايان برسـانيم. نخسـت ايـن    گوناگون عملي سازد. با چند نكته اين بحث را به
و جـذابيت بسـيار   يي آكـار اي چون تصوير   نيست كه امروزه ادبيات در رقابت با ابزار بياني

ندارد كه يك اثر ادبـي و هنـري بـا     كه هيچ تضميني وجود . دوم آنداردتري براي عموم  كم
كـه   برانگيختن احساسات و عواطف بتواند در مخاطبش رفتاري اخلاقي ايجاد كند. سوم آن

به مرحلـة پـذيرش    باتوجه ،هر اثر با هر نيتي كه خلق شده باشد تأثيرن شكي نيست كه ميزا
گـذاري هنـر و ادبيـات دربرابـر تـوان      تأثيركـه قـدرت    متغيـر اسـت. چهـارم آن    ،فردي اثر

قـدر اسـت؟ و    هويـژه اينسـتاگرام، چ ـ    هاي اجتمـاعي، بـه    گذاري افراد مشهور در شبكهتأثير
روزگـار    باستان تا دوران هـم  ون، تمام كساني كه از عهدهوگـ    باور تالون به ،كه سرانجام اين

هـاي    يقين درباب توانـايي   به ،اند سپرده اخلاقي و سياسي به هنر و ادبيات كاركردهاي والاي
اما  ،وجه بدان معنا نيست كه ادبيات چنين قدرتي ندارد  هيچ  اند كه البته اين به  هنر مبالغه كرده
  )..ibidروي اتخاذ كرد (  ميانهباره   بايد كمي دراين

  
  گيري . نتيجه6

 ـ  هاي ابتدايي سدة بيست  كه هنوز ما در دهه اين  به نظر بـريم، ترديـدي     سـر مـي   هويكـم ب
اش بـراي    نيست كه كتاب ژفن تلاشي است درخور سـتايش كـه از جسـارت نويسـنده    

تنها متن اين جستار  نهدارد.   سخنش پرده برمي  روزگار به هم  درك و شناساندن ادبيات هم
بلكه پـاورقي هـر صـفحه     است، روزگار فرانسوي  طولاني سرشار از آثار نويسندگان هم

ادبيـات،  دربارة مند را با تعدادي منابع مهم بسيار متنوع  هكه خوانندة علاق براين افزون ،نيز
سازد، بـه    مي شناسي معاصر آشنا  و جامعه ،شناسي  نقد ادبي، نظرية ادبيات، فلسفه، زيبايي

روزگـار    گـراي هـم   هاي ژفـن پيرامـون ادبيـات اجتمـاعي و كـنش       اعتبار و درستي گفته
) منبعـي اسـت   364-289 صـفحة نامة طولاني كتاب ژفن (  ترتيب، كتاب  افزايد. بدين  مي

هـاي زيـادي را     مسائل روز ادبيات كه خواندن آن سالدربارة روز   و به ،بسيار غني، مهم
كوتاه يادآور شويم كه زبان آن موجز،  ،هاي سبكي متن ژفن نيز  پيرامون ويژگيطلبد.   مي

تواند منبع مناسبي براي آشنايي بـا ادبيـات     آسان است و اين كتاب ميتاحدي و  ،شفاف
  معاصر فرانسه باشد. 



 227   )حسن زختاره( ...انگارة ادبيات: بررسي و نقد كتاب 

 

كوشد در رويارويي با بسـياري    رو درخور اهميت است كه مي  اين تلاش ازآن ،چنين هم
و حتي مرگ ادبيـات   ،اعتباري  روزگار كه از زوال، بي  هاي آغازين سدة هم  هاي دهه  از نوشته
و نـوزايي ادبيـات    تعريفـي متفـاوت از ادبيـات ارائـه دهـد و از پويـايي       ،گوينـد   سخن مي

شـناختي و محـدود از انگـارة      برداشـت زيبـايي   ،باور نويسندة اين جسـتار  بگويد. به  سخن
شـود نقـد ادبـي و نظريـة       موجب مـي  ،گردد  به سدة نوزدهم بازميكه خاستگاه آن  ،ادبيات

شماري از   هاي معاصر محروم باشند و خيل بي  ادبيات از ابزاري مناسب براي بررسي نوشته
هـاي نـوين،     بيـرون براننـد. پيـدايش و گسـترش فنـاوري     » ادبيات«ها را نيز از حوزة   نوشته
هـاي    هاي گوناگون و متفـاوت بـازتعريف انگـاره     ها و اقليت  ظهور جمعيت و شدن،  جهاني
متفاوت و  يطلبد و معيارهاي  و نوآوري مي ،چون نويسنده، نوشتار، كتاب، خلاقيت را مهمي

  سازد.  يابي نوشتة ادبي چيره مي نوين را در نظام ارزش
 كند تـا ابعـاد گونـاگون آن را در تقابـل بـا       اي كه جستار ژفن تلاش مي  ادبيات گسترده

كـه بـه    اسـت  و در پيوند با دنيـاي واقعـي   گرا  ادبيات ناب بررسي كند ادبياتي سراسر برون
د. ايـن  شـو   و غيـره بـدل مـي    ،هاي گوناگون اجتماعي، سياسي  ابزاري مهم درخدمت كنش

هـا و    خود را از اسـارت در صـورت   ،هاي بياني  در تعامل با ديگر صورت ،ادبيات خودآيين
هـاي   و سختي ،ها  رهاند تا مرهم و پاسخي براي دردها، رنج  زباني مي جوهاي صرفاًو جست

  .باشد روزگار    انسان هم
رويكرد ژفن بـه دو ادبيـات نـاب و معاصـر، بـرخلاف ادعـاي آغـازين او در مقدمـه،         

هاي آمـد  پـي چه او همواره به تمامي  ،دارانه است جانب كاملاًروي توصيفي نيست و  هيچ به
كـه   ،هاي پيوند ادبيـات معاصـر بـا واقعيـت    آمد پيكند و دربارة   اشاره مي منفي ادبيات ناب

كنـد.    سكوت اختيار مي ،تئوفيل گوتيه در مبارزه با آن خواهان آزادي و استقلال ادبيات بود
نـام   مرامـي كـه بـه    ،او در جستار خود هرگز به پيـدايش دوبـارة نقـد اخلاقـي و سانسـور     

سـخن   ،كنـد   و حـذف مـي   ،يـابي، رد، طـرد   ي را ارزشهاي اقليتي خاص اثري هنـر   ارزش
توانـايي و   دربـارة زده از ادبيـات معاصـر     او بـا برداشـتي آمريكـايي    ،چنـين  هـم گويد.   نمي
كند كه البته شايد آن هم از اعتقاد راسخ او به ادبيـات    روي مي گذاري ادبيات كمي زيادهتأثير
ژفـن   ،رسـد   نظـر مـي    دنيا را دگرگون سـازد. بـه   تواند  باور به ادبياتي كه مي ؛گيرد  ت ميئنش

رويكـردي  اي ناسازمند خود نيز   گونه  باوجود تمام تلاشش براي مقابله با ادبيات رمانتيك به
  دارد. رمانتيك به ادبيات معاصر
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  ها نوشت پي
ي بسـياري  مازيار مهيمني كه او را براي يافتن معادل فارس ،اش  . نويسندة اين مقاله از همكار فرزانه1

منـد    دريغـش بهـره    هاي علمي و بي  نهاد ها و پيش  نمايي هاي تخصصي از راه  از واژگان و اصطلاح
  كند.   گزاري مي صميمانه سپاس ،ساخته است

و  ،كتـاب تزوتـان تـودوروف، ويليـام مـاركس      دربارة. تاكنون سه يادداشت انتقادي از همين قلم 2
 ،»و بحران ادبيات ،ادبيات در مخاطره، تودوروفنقدي بر كتاب «هاي   ترتيب با نام  آنتوان كمپانيون به

نقدنامـة  در » آيـد   ادبيـات بـه چـه كـار مـي     نقدي بـر كتـاب   «و » وداع با ادبياتنقدي بر كتاب «
  چاپ شده است. خارجي  هاي زبان

با عنوايي بسيار گويـا   ،بن افرانسو ،روزگار فرانسوي  توان به كتاب نويسندة هم  مي جهت،. در اين 3
  ).Autobiographie des Objets( نامة خودنوشت اشيا   زندگياشاره كرد: 

ــد افرانســو. 4 ــن كنفرانســي وي ــوان ئب ــا عن ــورخ  »دوران پســاكتاب«ويي ب ــوامبر  25م در  2020ن
  بوعلي سينا برگزار كرد.  دانشگاه

 استثنا دانست.زيستي را بايد از اين مورد   هاي محيط  ترديدي نيست كه دغدغه
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